
دٌقان پیر، با والً می گفت: ارباب! با َجُد ایه ٌمً 

بذبختی، ومی داوم دیگر خذا چرا با مه لج کردي 

 آفریذي است؟ «چپ»تىٍا دخترم را چشم َ

 .دخترم ٌمً چیس را دَتا می بیىذ
ارباب پرخاش کرد کً: بذبخت! چٍل سال است وان مرا 

زٌرمار می کىی! مگر کُر ٌستی، ومی بیىی 

 است؟ «چپ »دختر مه ٌم چشم کً

دٌقان گفت: چرا ارباب می بیىم. اما چیسی کً ٌست، 

می بیىذ َلی « دَتا»دختر شما ٌمً ایه خُشبختی ٌا را 

 .دختر مه، ایه ٌمً بذبختی را
 


